
  سقانفار

  يادمان مذهبي و سنتي مازندران
   ∗دكتر محمد اخگري
  **ابراهيم اميركلايي

جملــــه معمــــاري از 
هنرهاي كهن بـشري اسـت      
كه شـايد بـيش از هـر هنـر          

 بـا عناصـر      خـود را   ديگري
اي هماهنـگ     بومي و منطقـه   
رو در    از ايـن  . ساخته اسـت  

هر گوشه از اين كره خـاكي       
 ـ    كه پـا مـي     ا بناهـايي   نهـيم ب

شويم كه هريـك      رو مي   روبه
متناسب بـا اقلـيم آن منطقـه        

امــا نكتــه . انــد ســاخته شــده
جالب توجـه آن اسـت كـه        
آنچه معماري هـر منطقـه را       

 تنها  د،ده  تحت تأثير قرار مي   
شرايط اقليمي نيست، بلكـه     
ــا و   ــوم و باوره آداب و رس
اعتقادات خاص هـر منطقـه      

                                                            
  ان و اديان اسلاميدكتراي عرف. *

 كارشناس ارشد باستان شناسي. **
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رند و در اين ميـان، تـأثير اعتقـادات دينـي و مـذهبي               نيز بر معماري آن تأثيري بسيار دا      
ها و اماكني كه بـشر بـراي انجـام فـرايض              ويژه آنكه در عبادتگاه     غيرقابل انكار است، به   

ديني ساخته، شكل و سـاختار بنـا بـه نـوعي بـا آداب و اعتقـادات آن ديـن و مـذهب                        
و باورهـاي   بـراي مثـال، در يـك كليـساي دوره بـاروك، عقايـد               . هماهنگ گشته است  

ها و تصاوير گونـاگون،        و نقش  گردد  ميمسيحي با تفكر هنري رايج در آن دوره آميخته          
كشانند تا باور دوره بـاروك را كـه نـشان از گـذار دارد،        هر لحظه انسان را به جانبي مي      

 ،نيز تـأثير عقايـد دينـي      است   بناي ديني و عبادتگاه مسلمانان        كه در مسجد ) 1(.بيان كنند 
ها و خطوط و همه اضـلاع در آن           همه نقش  و   انديشه توحيد بسيار مشهود است    ويژه    به

مي را از سـاير     لااي كه هنر اس     اما مشخصه . شوند  به يك نقطه يعني مركز گنبد متصل مي       
توان   آن است كه تقريباً در همه مناطق اسلامي مي      همسانيسازد،    هنرهاي ديني ممتاز مي   

ويـژه در   هـا بـه    اين مشابهت)2(. ميان آنها مشاهده كردهاي زيادي را   اي، مشابهت   گونهبه  
  .يابد نمود ميساختمان و معماري مساجد 

 و نيـز  خـورد  بـه چـشم مـي   هاي فراواني كـه در هنـر اسـلامي          اما با وجود همساني   
توان با لحاظ برخـي       مي،  )3(سازند  مشتركاتي كه هنرهاي ديني را از ساير هنرها ممتاز مي         

هايي را در نقاط مختلف مشاهده         تفاوت ،هاي ديگر   مي و يا شاخص   هاي اقلي   گونه گوني 
  .كرد

گـسترة آن بـه هنگـام    يـران كـه    ادر حوزه فرهنگ و تمدن اسلامي، سرزمين بزر گ 
شـرقي تـا بلـخ و سـمرقند و بخـارا و از غـرب و                   اين سرزمين از شمال   ورود اسلام به    
ي بزرگ ايفا كـرده اسـت و تـا           نقش ،تا بغداد و مدائن و عراق امتداد داشته       جنوب غربي   

امروز انديشمندان، هنرمندان و مردمان آن در گستره فرهنـگ اسـلامي آثـار فراوانـي را                 
نقش انديشمندان و هنرمندان اين سرزمين كه در آثار آنها متجلي اسـت،             . اند  پديد آورده 

نـين  بر كسي پوشيده نيست، اما اين هنرمندان كه عقايد و اعتقـادات قلبـي خـود را اينچ             
دل و معتقـد و دينـداري         گمان از ميان مردمان سـاده       اند، بي   هنرمندانه و با ظرافت آفريده    

وران   كشاورزان، پيشه . اند كه دين و مذهب با جان و دل آنها عجين گشته است              برخاسته
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و شهرونداني كه با جان و دل و با عشق و ايمان در حد بضاعت خود آثـاري را فـراهم                     
اگـر از ايـن منظـر بـه     . ان، اين آثار برخاسته از اعمـاق جـان آنهاسـت      گم  اند و بي    آورده

دانـيم كـه       عامه نگاه كنيم، آنگاه نظر ماكسيم گـوركي را صـائب مـي             فرهنگ فولكلور و 
ها ممكن نيست و فرهنگ عامه آينه         بدون شناخت ادبيات فولكلور، شناخت تاريخ ملت      

 باورهـا و اعتقـادات دينـي و      ،يـران  مردم ا  هدر فرهنگ عام  )4(.هاست  زندگي واقعي انسان  
مذهب در عمق جان مردمان اين قوم ريشه دوانـده          . اي بسيار دارند    مذهبي نمود و جلوه   

رو هر ايراني روز خود را با نام و ياد خدا و توسل به پاكان و برگزيـدگان      است و از اين   
لام اسـت كـه     هاي مهم دين اس     البته اين نيز يكي از ويژگي      و   رساند  درگاهش به شام مي   

  .گيرد برمي تمام زندگي فردي و اجتماعي انسان را در
گرايش به تشيع و محبت به خاندان اهل بيت عصمت و طهارت پس از ورود اسلام                

 ، و از اين روست كه در هـر شـهر و ديـار             ساختهايران، سراسر اين سرزمين را مزين       به  
 تعزيه .هاست  يكي از اين گونه    و تعزيه  گر گشته است    اي جلوه   گونه اين عشق و علاقه به    

اي   ت گرفتـه و بـه نمـايش ايـران مشخـصه           أنمايشي آييني است كه از حادثه كربلا نـش        
خواني هنرهايي هستند كه بـه سـبب          خواني و پرده     چاووش ، و منحصر به فرد داده است    

  )5 (.اند پديد آمده) ع(عشق و علاقه مردم اين سرزمين به خاندان اهل بيت
ر بيابان كربلا، روايت جانگذاري است كه نه تنها در ادبيات تجلـي             روايت تشنگي د  

از ) ع(الله  يـام حـضرت اباعبـدا      بلكه اين روايت و نيز آوردن آب بـراي خِ          )6(بسيار يافته، 
آنچنان عاشقان اهل بيت را تحت تأثير قرار داده اسـت كـه             ) ع(سوي حضرت ابوالفضل  

هـا و اشـعاري كـه در          اند و نوحه    نهادهاو را ساقي لب تشنگان و سقاي دشت كربلا نام           
شـود، بـه ايـن نكتـه بـسيار اشـاره دارد و سـرانجام بنـاي                    رثاي آن حضرت خوانده مي    

انـد، يـادآور شـهامت و ايثـار حـضرت       ها كه به نام مبارك وي نامگذاري شـده         سقاخانه
هاي قطع شده او در شريعه فرات بـراي آوردن آب              كه به ياد دست    هستند) ع(ابوالفضل
  .اند هاي حسيني در سراسر اين سرزمين ساخته شده به خيمه
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در سراسر ايـران    ) ع(ساخت حسينيه و تكيه نيز براي برپاداشتن عزاداري امام حسين         
به ديگر سخن، آييني مذهبي و ديني مردم را بـر آن داشـته اسـت تـا                  . انجام گرفته است  

طبيعـي اسـت كـه سـاختار و         . نـد اي بنا كنند و تكايايي را در ايام محرم برپا دار            حسينيه
شكل اين بناهاي آييني در مناطق مختلف متناسب با شرايط اقليمي آنها متفـاوت اسـت،        

  .برخوردارندكاركردي تقريباً يكسان از اگرچه همه آنها 
بنـايي آيينـي در منـاطق شـمالي ايـران اسـت كـه بـراي                 ) saqānefār(اما سقانفار   

هـاي گـيلان و مازنـدران          با توجه به اقلـيم اسـتان       عزاداري در ايام محرم ساخته شده و      
ايـن بناهـا معمـولاً در       . ساختاري منحصر به فرد و ويژه اين مناطق به خود گرفته است           

  .اند كنار تكايا ساخته شده
در مراسم عـزاداري، تكيـه بـراي پيرمـردان و           
ميانسالان و سقانفار براي جوانان اسـت تـا شـايد           

لگوي مناسبي براي   ا) ع(حضرت ابوالفضل العباس  
 قداسـت خـاص ايـن مكـان         دليـل بـه   . آنان باشد 

توان بدون بوسه بر درگاه آن از آنجـا خـارج             نمي
در ادامه نگاهي خواهيم داشت بـر اركـان،          )7(.شد

هاي منحصر به فرد اين بناي آييني         نمادها و نشانه  
كه در مراسم عزاداري بخشي از اسـتان مازنـدران          

  .اي دارد جايگاه ويژه
  
  )nefār(فار ن

 و در   گـردد   مـي هاي چـوبي اسـتوار        اي است كه بر روي پايه       خانه، بالا  )8(نفار يا نپار  
 جانوراني  لاتمزارع به منظور استراحت كشاورزان و نيز نگهباني از مزرعه در برابر حم            

زيرين   شوند كه طبقة    نفارها غالبا در دو طبقه ساخته مي      . شود   ساخته مي  …مانند گراز و    
 مواد غذايي و يا نگهداري دام مـورد اسـتفاده            ي است و گاهي آن را براي ذخيرة       آن خال 

 باورها  ، مردم ايران  هدر فرهنگ عام  

بي نمـود و    و اعتقادات ديني و مـذه     

مــذهب در . اي بــسيار دارنــد جلــوه

عمق جان مردمان اين قـوم ريـشه        

رو هـر ايرانـي       دوانده است و از اين    

روز خود را با نام و ياد خدا و توسل          

به پاكان و برگزيدگان درگاهش بـه       

 .رساند شام مي
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 ةهاي گلي و يا چوبي با طبق        اما از طبقة دوم آن، كه به وسيلة نردبان يا پله          . دهند  قرار مي 
هاي گرم تابستان و نگهباني و حفاظت از          شود، براي استراحت در شب      زيرين مرتبط مي  
  .كنند مزرعه استفاده مي

  
  )saqānefār(سقانفار 

العباس   لفضل  اها به نام حضرت ابا      سقانفار، نوعي نفار است كه غالبا در كنار حسينيه        
، ساقي لب تشنگان كربلا بنا شده است و هرسـاله مراسـم عـزاداري در آن برگـزار                   )ع(

  .شود مي
بـه  . اسـت » اسـقيه «در لغت به معناي مشك آب يا شير و جمع آن            ) saqā() 9(سقاء

رسد بخش اول واژة سـقانفار، از واژة سـِقاء گرفتـه شـده باشـد؛ زيـرا غالبـاً در            مي نظر
ريختند تا مـردم از       دادند و در آن آب مي        قرار مي  ليسقانفارها ظرف بزرگ و بيضي شك     

كامان صـحراي كـربلا بـر قـاتلان حـضرت             سيراب شوند و به ياد تشنه      ،آن آب بنوشند  
  )10 (.لا لعنت بفرستندو شهداي كرب) ع(اباعبداالله الحسين

سقانفار نمايي بسيار ساده و چهارگوش دارد و در ساخت آن عناصر بومي و محلـي                
اما در برخي از آنها به منظـور        . اند  اين بناها غالباً از چوب ساخته شده      . به كار رفته است   

هاي بعدي، از مصالح ديگري همچون        استحكام بيشتر و يا شايد در تعميرات و بازسازي        
 كاري در آن بـه كـار رفتـه            و سنگ نيز استفاده شده و گاه نيز نماي آجري و سنگ            آجر
  .است

هاي به كار رفته در اين بناها، اغلب از چوب درخت آزاد است كه در شـمال                   چوب
 »گلـي داغ گنبـد  « تـا  »آسـتارا «ايران و در نواحي كـم ارتفـاع سـواحل دريـاي خـزر از               

 بادوام است و به همين سـبب از         ين و نسبتاً   درخت آزاد، سخت و سنگ     چوب. رويند  مي
شـود و هـم اكنـون نيـز در            هاي دور در ساخت بناهاي مختلف از آن استفاده مي           گذشته
  .سازي كاربرد دارد قايق
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 اين سقانفارها، تاريخ ساخت اين بناها به اواسط دورة     درهاي موجود     براساس نوشته 
بـه پيـشينة طـولاني مـذهب شـيعه در           گردد و البته ممكن است بـا توجـه            قاجار باز مي  

مازندران، ساخت اين بناها، قدمتي بيشتر داشته باشند كه بـه سـبب عوامـل طبيعـي يـا                    
  .اند هاي فراوان از بين رفته و تجديد بنا شده بارندگي

آنچه ارزش اين بناها را در شناخت فرهنـگ عامـه مـردم خطـة مازنـدران برجـسته                   
تزئينات و هنرهـاي مختلـف بـه كـار گرفتـه شـده در               سازد، نوع معماري اين بناها،        مي

  .آنهاست
تزئينات چوبي، نقاشي، خطاطي و گاه آجركاري از عمده هنرهاي بـه كـار رفتـه در                 

توان دريافت كـه در      هايي كه در برخي سقانفارها وجود دارد، مي         از نوشته . اين بناهاست 
دادنـد    ست به دست هم مي    ساخت اين سقانفارها غالباً هنرمندان نجار، خطاط و نقاش د         

اند و گـويي فـردي      ها بسيار ساده    اما در برخي سقانفارها نيز نقاشي      تا بنا را آماده سازند،    
بنابراين شـايد بتـوان     . ها را ترسيم كرده اصلاً با هنر نقاشي آشنايي نداشته است            كه نقش 

سـتفاده  اين فرضيه را مطرح ساخت كه در ساخت سقانفارها از نجار و نقاش و خطاط ا               
هـايي را     شده است، اما در برخي موارد نيز افراد مبتدي به ميل و سـليقه خـود نقـش                   مي

  .كردند ترسيم مي
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  هنرهاي به كار رفته در سقانفار
  ـ تزئينات چوبي1

از آنجا كه ماده اصلي در ساخت سقانفارها غالباً چوب است، و اكثر اجزاي آن مانند             
اند، سازندگان سـقانفارها بـر        ها از چوب ساخته شده      و نرده ها    ها، سقف، سرستون    ستون

تـوان بـا      اين تزئينات چوبي را مي    . اند  هاي چوبي تزئيناتي را ايجاد كرده       روي اين بخش  
  :بندي كرد هاي سقانفار چنين تقسيم توجه به هريك از بخش

ند، امـا   كاري هست   ها عاري از هر نوع كنده        در برخي از سقانفارها ستون     :ها  ـ ستون 1
ها تزئينات چوبي مارپيچ، مثلثي شكل و يا لـوزي ماننـد              در برخي از آنها بر روي ستون      

  .ايجاد شده است
هاي چوبي روي تنه اصلي ستون، در برخي سقانفارها           علاوه بر نقش   :پايه ستون ـ  2

  .شود ها و تزئينات چوبي ملاحظه مي بر روي پايه ستون نيز برش
هـاي   ي كه تقريباً در همه سـقانفارها تزئينـات و تـراش   يكي از اجزاي:  ـ سرستون 3

هـا دهـان اژدري خـصوصيت         سرسـتون . تزئيني بر روي آن انجام گرفته، سرستون است       
  .هاست هاي چوبي در سرستون مشترك برش

 در سه كنج سقانفار و جايي كـه سـتون بـه عنـوان               :ـ تزئينات چوب در سه كنج     4
هاي  اين چوب. خورد ت چوبي زيبايي به چشم ميشود، تزئينا اي به سقف متصل مي  پايه

كنند و گويي نماد      تراش خورده به نوعي شكل مقرنس را در معماري اسلامي تداعي مي           
ايـن قطعـات چـوبي تـراش خـورده در      . پيوند آسمان و زمين و ستون و سقف هـستند         

هـا  رونـد و همـاهنگي و تقـارن آن          سقف سقانفار نيز با نظم و ترتيب خاصي به كار مـي           
  .دهند زيبايي خاصي به سقف مي

در سقف داخل غالباً بر روي پلورها تراش چوبي خورده اسـت و             : ـ سقف داخل  5
هـا بـا    علاوه بر آن رديفي از قطعات چوبي مقرنس مانند به شكل متقارن در پيوند ستون      

اين قطعات در نظم و ترتيبي متناسب و متقارن با يكديگر قرار            . كنند  سقف نقش ايفا مي   
  .دارند
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ها و تزئينات چوبي در سقف بيروني سقانفارها نيز مـشاهده              برش :ـ سقف بيروني  6
  .شود مي

  
   ها ـ نقاشي

خـورد و تقريبـاً يكـي از اجـزاي            يكي از هنرهايي كه در اكثر سقانفارها به چشم مي         
در سـقانفارها، هرجـايي كـه       .  اسـت  هـاي آن      آيد، نقاشي   اصلي در سقانفار به شمار مي     

بـه همـين سـبب      . راي هنرنمايي وجود دارد، نقاش در آنجا نقشي آفريده است         فضايي ب 
 فـضاي لازم را در اختيـار هنرمنـد قـرار            ،ها غالبـاً بـراي نقاشـي        هاي مسطح سقف    تخته
خـورده چـوب در سـه         ها و يا قطعـات تـراش        علاوه بر سقف، روي سرستون    . دهند  مي

كـه بـراي پوشـاندن درزهـا از آنهـا        هـايي     ها و يا بر روي پلورها و يا حتي تختـه            كنجي
شود و خلاصه هر جايي كه فضاي خالي وجود داشـته باشـد، بـراي نقاشـي                   استفاده مي 

هـاي افقـي كـه        روي الوارهـا و تيـرك     . آيد  فضايي مناسب براي هنرنمايي به حساب مي      
خطوط ضـربدري و يـا      بيشتر به شكل    ها     است، نقش  قرار گرفته سقف شيرواني بر آنها     

  .سي و يا خطوط زيگزالي هستندنقوش هند
  :بندي كرد توان به انواع زير تقسيم نقوش به كار رفته در سقانفارها را مي

  
  ـ نقوش مذهبي1

اند و گاه نقـاش مجبـور         هاي بزرگ سقف نقاشي شده      اين نقوش غالباً بر روي تخته     
انـد،   تهشده است براي نشان دادن كل تصوير، از دو تخته بزرگ كه در كنار هم قرار گرف         

  .دهند را نمايش ميتصاوير غالباً وقايع روز عاشورا . استفاده كند
رود، نقوشي است كه باورهـاي        هايي كه در سقانفارها به كار مي        از جمله ديگر نقش   

توان به نقش جبرئيل، فرشـته الهـي،          ها مي   اين نقش جمله  از  . گيرد  ديني مردم را دربرمي   
هايي از    همچنين به تصوير كشيدن صحنه    . ه كرد الموت اشار   نقش ملك عذاب و يا ملك     
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كـه باورهـاي    نقوشي هـستند     از جمله ديگر     …بهشت و جهنم و يا تصاوير حوريان و         
  .دنده ديني مردم را نشان مي

  
  ـ نقوش انساني 2

هايي است كه از      ، نقش  خورد  يكي از نقوشي كه تقريباً در اكثر سقانفارها به چشم مي          
نقاشي تصوير يك مرد يا گروهي از مردان يكي . اند نفار نقش بسته هاي سقا   افراد بر تخته  

تصوير زنان به صورت تك نفره يـا گروهـي يكـي             .هاي انساني است    از انواع اين نقش   
هـاي زنـان دوره       تصاوير زنان غالباً بـا لبـاس      . هاي رايج در سقانفارهاست     از نقش ديگر  

  .دهد را نشان مي  نوع پوشش زنان در آن دوره،قاجار است و به نوعي
يكي ديگر از انواع نقوش موجود در سقانفارها، نقوشي هستند كه از زندگي روزمره              

براي مثال، نقش مردي كه در حال شخم زدن زمين است يـا زنـي               . اند  مردم اقتباس شده  
اي  ريسي در حال فعاليت است يا نقش دوشيدن شير از گاو يا تصوير عده    كه با چرخ نخ   
هايي هستند كه زنـدگي كـشاورزي و نحـوه امـرار               بر قايق، از جمله نقش     از افراد سوار  

  .كنند را بازگو ميمردم خطه مازندران و وضعيت معيشت معاش 
  
  ـ نقوش حيواني3

شود كـه     هاي حيواني به كار رفته در سقانفارها به حيواناتي مربوط مي            برخي از نقش  
.  حمل و نقـل اسـتفاده شـده اسـت          به عنوان ادوات جنگي يا براي     در نبرد روز عاشورا     

علاوه بر اين نقوش حيـواني،      . هاي رايج در سقانفارها هستند      اسب و شتر از جمله نقش     
نقش گاو، خـروس،   . اند  هاي اين بناها نقش بسته      تصاويري از حيوانات اهلي نيز بر تخته      

ن نقوش برخـي پرنـدگان ماننـد كبـوتر يـا مرغـا            .  از اين نوع تصاويرند    …مرغ، الاغ و    
  .آيند هاي حيواني به شمار مي دريايي و نيز تصوير ماهي و مار از جمله ديگر نقش

اسب مظهر پاكي، نجابت، آزادي، اندام زيبا، پايداري، حركت، سرعت، نيرومنـدي و             
از روزگار گذشته از اين حيـوان بـه عنـوان مركبـي نجيـب و مهربـان                  . سرسختي است 
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ايران از اسب و گردونه      در فرهنگ  . بوده است  شده و مورد ستايش و احترام       استفاده مي 
شده است و اسب را در ميان چارپايان فرشته نگهبان آنهـا              هاي كهن استفاده مي     در زمان 

  )11( .علاوه بر آن اين حيوان مظهر هوشياري، تيزبيني و تيزهوشي است. اند دانسته مي

در فرهنـگ   . تهـاي موجـود در سقانفارهاس ـ       رو اسب به عنوان يكي از نقش        از اين 
هـاي رفـرف و بـراق كـه در شـب              هايي نماد قداست هستند، مانند اسـب        اسلامي اسب 

كـه دلـدل ناميـده      ) ع(بر آنها سوار شد يا اسب حـضرت علـي         ) ص(معراج، پيامبر اكرم  
در واقعه عاشـورا و صـحراي كـربلا نيـز ذوالجنـاح، اسـب حـضرت اباعبـداالله                . شد  مي

سوار پس از شهادت امـام        ويژه بازگشت اسب بي     به. نقشي مهم برعهده دارد   ) ع(الحسين
هـا و     هاي جانگداز واقعه عاشوراست كه در ادبيـات و نوحـه            از جمله صحنه  ) ع(حسين
  .شود بسيار بدان اشاره مي) ع(هاي امام مصيبت

گفـت  اگر بپذيريم كه اسب يكي از حيوانات بومي در استان مازنـدران اسـت، بايـد                
خواني از     يا تعزيه   عزاداري رود، ولي در مراسم     به شمار نمي  شتر حيوان بومي اين منطقه      
به سوي كوفه ) ع(زيرا وسيله حركت قافله امام حسينشود،  اين حيوان بسيار استفاده مي  

 ـ .  و اهل بيت آن حضرت سوار بر شتر عازم سفر شدند           بوده است   از نبـرد    سهمچنين پ
آنها را سوار بـر شـتر بـه         ) ع(امروز عاشورا و به اسارت درآمدن فرزندان و اهل بيت ام          

  .هاي موجود در سقانفارهاست  شتر نيز از جمله ديگر نقشيررو تصو شام بردند، از اين
شير نماد قدرت و ابهت و شكوه است و در اغلب موارد براي نشان دادن قـدرت و      

 شـير نيـز يكـي از درنـدگاني     )12 (.شده است شوكت فرمانروايان از اين نقش استفاده مي  
هاي مازنـدران وجـود داشـته اسـت و همچنـين در برخـي                  كه در گذشته در بيشه     است
در تعزيـه پنـاه آوردن دو نفـر    . كنـد  اين حيوان نقش ايفـا مـي      ) ع(هاي امام حسين    تعزيه

  نقش اين حيـوان را      ،و تعظيم شير به آن حضرت     ) ع( شير به امام حسين    ترسفرنگي از   
  .حيوان نيز به نقوش سقانفارها راه يافته استرو، نقش اين   هميناز كرده و پررنگ نيز 

مـار  . خورد، نقش مار است     از نقوشي كه در سقانفارها بسيار به چشم مي        ديگر  يكي  
وفـايي، پليـدي، تجديـد حيـات،          شود و نماد بي     گفته مي ) Mer(ر  در زبان مازندراني مِ   
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ر همـه ايـن     علاوه ب . گري، خيانت، دوجنسي، شيطان، عقل و نيروهاي متضاد است          حيله
به هر حال علاوه بـر آنكـه انـواع مـار در          . دانند  موارد، مار را به عنوان نگهبان بنا نيز مي        

شود، اين حيوان در باور اهالي منطقه مازندران تأثيري بـسيار         مازندران به وفور يافت مي    
  .نامند مي) بوم كيوني(در مازندران مار را كدبانوي بام . داشته است

هاي اصـلي     صيد ماهي از پيشه   .  سقانفارها بسيار به كار رفته است      نقش ماهي نيز در   
به همين سبب نقش ماهي در سقانفارها بسيار        . آيد  و مهم مردم اين منطقه به حساب مي       

  .مشهود است
هاي بسياري كه از  وجود انواع گوناگون پرندگان در ناحيه مازندران و نيز رمزپردازي  

جود داشته، موجب شده است تا در سقانفارها نقـوش          هاي دور درباره پرندگان و      گذشته
 انسان به عـوالم      همواره پرواز نمادي از عروج روح     . پرندگان و ماكيان نيز مشاهده شود     

از ديگـر   . انـد   رو، براي روح همواره از واژه پرواز بهره برده          روحاني بوده است و از اين     
رو گـاه تـصاوير        اسـت و از ايـن      هاي زيباي بهشتي    سوي، آواز پرندگان نيز يادآور نغمه     

 و گـاه شـباهتي بـه تـصاوير          شود  ميكننده پرندگان بهشتي      نقش بسته از پرندگان تداعي    
 در كنار نقوش پرندگان، نقوشي از ماكيان همچون مـرغ و            .پرندگان در نقوش قالي دارد    

شود كـه نقوشـي برگرفتـه از زنـدگي و حيـات               خروس و اردك و مرغابي نيز ديده مي       
  .د كشاورزي در آن منطقه استاقتصا

هـا جايگـاه تـصوير     اين نقـش . اند  هايي هم هستند كه از تخيل هنرمند برخاسته         نقش
يا نقوش حيواني تركيبـي     . دهند كه بدن او ماهي است و دم مار دارد           انساني را نشان مي   

  .كه سر آن شتر و بدن آن پرنده است
  
  ـ نقوش گياهي4

در قرآن نيز بارها به ريزش باران و رويش         .  است گياه يا نبات مظهر رويش و حيات      
رو    از ايـن   )13(.هاي گوناگون اشاره شده است      مند شدن انسان از نعمت      گياهان براي بهره  

. نقوش گياهي نه تنها در سقانفارها بلكه در ديگر انـواع هنـر اسـلامي نيـز كـاربرد دارد                   
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 سـاير هنرهـا مـشاهده       هـا و    بـري    چهـا يـا گ ـ      نقوش اسليمي و ختايي كه در كاشيكاري      
. هاي آنهاست   هاي گياهان و شاخه     هاي برگ گياهان و يا اندام       شوند، برگرفته از شكل     مي

در تفكر اسلامي، طبيعت خود آفريننده نيست، بلكـه همـه نمودهـاي طبيعـت و آنچـه                  
موجوديت به خود گرفته، امري صناعي و آفرينش يافته است و از آمري قادر و يكتـا و                  

بنـابراين طبيعـت    . گيرد  ها نمايان ساخته است، ريشه مي       د را در همه پديده    صانع كه خو  
اي گذراست كه در واقـع اهميتـي          تفكر اسلامي لحظه  هاي    جنبهدر همه   با همه ابعادش،    

رو اسـليمي در هنـر اسـلامي از ايـده             از اين . زند  پذير نيز در آن موج مي       ثبات و زوال    بي
ها تحرك يافـت، ولـي در    ا در عين آنكه مانند شاخهدار شكل پذيرفت، ام    هاي برگ   ساقه

  )14(.هاي غيرواقعي از شكل مارپيچ بازگشت نهايت به سوي انحناها و موج

نقش گل و بته، نقوش ساقه و برگ كه گاه نقـوش اسـليمي و ختـايي را بـه ذهـن                      
هاي گياهي رايـج در سقانفارهاسـت كـه غالبـاً بـر روي                سازند، از جمله نقش     متبادر مي 

 و  رونـد   مـي ها براي تزئين بـه كـار          ها و سه كنجي     عات كوچك چوب روي سرستون    قط
بـه همـين سـبب در سـقانفارها هـيچ جـاي خـالي ديـده                 . كنند   مي فضاهاي خالي را پر   

  .اند اي نقش بسته البته گاه نيز نقوش گياهي بر روي تخته. شود نمي
  
  اي ـ نقوش اسطوره5

كننـده باورهـا و    رها در واقع بـه نـوعي بيـان    اي به كار رفته در سقانفا       نقوش اسطوره 
كننـده ميـزان تأثيرگـذاري و         اعتقادات مردم اين مرزوبوم از يك سو و از ديگر سو بيـان            

در . اي ايران زمين در ميان مردمان اين ناحيه اسـت           هاي اسطوره   ها و داستان    نفوذ روايت 
ردهاي رسـتم، ضـحاك     هاي شاهنامه، نب    اي، نقوش مربوط به داستان      ميان نقوش اسطوره  

علاوه بر اين، نقش ملـك بـاران كـه بـه            . خورند   بسيار به چشم مي    …ماردوش، ديو و    
ادامه به برخـي از     در  . شود  ديده مي ر سقانفارها   ثاعتقاد عامه آورنده باران است نيز در اك       

  :شود اين نقوش پرداخته مي
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ديـو،  .  است )15(، نقش ديو   است يكي از نقوش اساطيري كه در سقانفارها نقش بسته        
. شـود  مشاهده مي) نبرد رستم و ديو سفيد(گاه به صورت جداگانه و گاه در حال مبارزه      

هـاي   هاي بلند و پوستي داراي خـال  الجثه با شاخ  تصوير آن به صورت يك حيوان عظيم      
گمان از تخيل نقاش و توصيفات شاهنامه و          ها بي   اين نقش . سياه رنگ نقاشي شده است    

  . اند ت گرفتهأشها ن يا نقالي
ايزد نگهبان باران و فرشته رزق و روزي است كه از وجود او زمين پاك،               ملك باران   

او را بـا ميكائيـل      . گردنـد   ها سيراب مـي   رازشود و كشت    هاي بموقع برخوردار مي     از باران 
تـرين مـاده در زنـدگي         به هر حال آب و بارنـدگي، حيـاتي        . اند  فرشته رزق يكي دانسته   

يابـد و خشكـسالي موجـب     ؛ چرا كه هرچيز حيات خـود را از آب مـي           كشاورزي است 
رو باران و آب مژده رحمت است و بـه همـين          از اين . تنگدستي و فقر و گرسنگي است     

شود كه همه چيز      دليل در فرهنگ عامه مردم ايران از باران به عنوان رحمت الهي ياد مي             
رو نقاش با كشيدن ايـن نقـش بـر      يناز ا . گيرد  نشاط و شادابي و رونق خود را از آن مي         

ديوار سقانفار به نوعي آرزوي خود را در از بين بردن ديـو خشكـسالي و تمنـاي بـاران      
  .برد اي خيالي، خشكسالي را از بين مي كند و به گونه بيان مي

ــم و ســتم و    ــاد ظل ــه نم ــصوير ضــحاك ك ت
ديوسيرتي و فريب خـوردن از ابلـيس اسـت، در           

گمان اين تصاوير  شود وبي   مياكثر سقانفارها ديده    
به نوعي رواج ادبيات فولكلور حماسي را در ميان         

روايات داستاني و باستاني ايـران      مردم و نيز نفوذ     
اند،   را كه به مدد نقالي در ذهن مردمان نقش بسته         

داستان نبرد رستم با ديو سفيد نيـز        . دهند  نشان مي 
هاي مشهور شاهنامه است كه نقش        يكي از داستان  

ايـن نقـش،    . خـورد   آن در سقانفارها به چشم مـي      
  .دهد رستم را در حال كشتن ديو سفيد نشان مي

اي بـه كـار رفتـه در      نقوش اسطوره 

ــقانفارها  ــوعي   س ــه ن ــع ب در واق

كننده باورها و اعتقادات مـردم        بيان

اين مرزوبوم از يك سـو و از ديگـر          

كننده ميزان تأثيرگـذاري و       سو بيان 

ــت ــوذ رواي ــا و داســتان نف ــاي  ه ه

اي ايــران زمــين در ميــان  اســطوره

 .مردمان اين ناحيه است
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هاي رايج در سقانفارها نقش خورشيد است كه غالباً به صورت چهـره               يكي از نقش  
چهره نقاشي شده، صورت زنـي اسـت كـه ابروانـي بـه هـم              . يك زن نقاشي شده است    

شيد چهره ترسـيم شـده از يـك زن شـرقي            چهره خور . پيوسته و چشماني درشت دارد    
به جهت جنبـه معنـوي   نيز به هر حال ترسيم چهره خورشيد بر سقف سقانفارها،          . است

  .كردند آن است كه غالباً بزرگان دين را بدان تشبيه مي
  
  ـ نقوش هندسي  6

 در سقانفارها با نقوش ديگري نيـز        … حيواني، انساني و      هاي گياهي،   علاوه بر نقش  
در حاشيه سقف، بر روي پلورها      . شوند  كنيم كه تصاوير هندسي را شامل مي           مي برخورد

هاي هندسـي ماننـد خـط مـورب يـا       نقش دايره، مثلث و مربع و برخي ديگر از علامت       
شود كه علاوه بر جنبه تزئيني، بيـان كننـده برخـي رمزهـاي                خطوط متقاطع مشاهده مي   

كـه قـوس   نكي از نقوشي است كه علاوه بـر آ  عرفاني ي  ديد از   ،دايره. عرفاني نيز هستند  
چرخـد و   ن حول يك محور مـي     دارد، همه چيز در آ      صعود و نزول را در عرفان بيان مي       

مربع نيـز نمـادي از   . و حركت از كثرت به وحدت است است  بيان كننده انديشه توحيد     
نـسان  دنياست و برخي آن را نماد چهار جهت جغرافيايي و يا چهار مرحله از زنـدگي ا                

  .دانند مي
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  خوشنويسي
خوشنويسي يكـي   . يكي از هنرهاي به كار رفته در سقانفارها هنر خوشنويسي است          

از سـوي   از هنرهاي اصيل اسلامي است كه در آغاز با كتابت قرآن آغـاز شـد و بعـدها                   
تقريبـاً  . هنرمندان مسلمان و به ويژه هنرمنـدان مـسلمان ايرانـي بـه كمـال خـود رسـيد                  

 ابيـاتي بـه      هاي موجود بر سقف و ديوار آن،        شود كه علاوه بر نقش      فاري يافت نمي  سقان
  :ابيات تركيب بند مشهور محتشم كاشاني كه. خط خوش و زيبا بر آن نوشته نشده باشد

  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است   
  وحه و چه عزا و چه ماتم استباز اين چه ن                                                    

اين ابيات غالباً در بالاي ديـوار و زيـر سـقف، بـر       . غالباً زينت بخش اين سقانفارهاست    
اند و در برخي سقانفارها نام خطاط نيز ذكـر            ها و پلورهاي كناري نوشته شده       روي تخته 
آن فـرد   دهند نقاش     ها بسيار ابتدايي هستند و نشان مي        نقشگاه  در حالي كه    . شده است 

 مـاهري   بـه نـسبت   ها را فـرد       رسد خط  ميمتبحري در اين زمينه نبوده است، اما به نظر          
با خط نستعليق و زيبا بر ديوار سقانفارها نقش         اشعار  و به همين سبب غالباً      است  نوشته  
دهنده ميزان نفوذ اشعار محتشم در ميان مردم و           اين خطوط علاوه بر آنكه نشان     . اند  بسته

 شدن و گره خوردن ادبيات كلاسيك با فولكلـور اسـت، همچنـين نـشان                درهم شكسته 
 چـرا  ؛هاي خطاطي نزد مردم بيش از نقاشي بوده اسـت      دهد تعداد خطاطان و مهارت      مي

اند و در نوشتن آنها از خطاط ماهر           خطوط به خطي خوش نگاشته شده      ميكه تقريباً تما  
و نام سازنده بنا نيز با خط خـوش          سال ساخت     در برخي سقانفارها،  . استفاده شده است  

انـد كـه ايـن        هاي ديگري نيز با مضمون دعا در آنها نقش بسته           نوشته شده و گاه دوبيتي    
  .اشعار را در بخش معرفي سقانفارها ذكر خواهيم كرد

  
  سقانفار و ديگر هنرهاي آييني

  اه ـ  قـرن ايـن    بـسيار دور دارد و طـي         هـاي    تاريخ هنر اين مرز و بوم ريشه در قـرن         
هاي هنري گوناگوني در فرهنگ عامه ايراني پديد آمده و گاه به ادبيـات كلاسـيك                  قالب
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راه يافته و در برخي موارد نيز موضوعات مطـرح شـده از آثـار كلاسـيك در ادبيـات و                 
كتـاب   است كه ييـري سـيپك، نويـسنده    دليلبه همين . اند  فرهنگ عامه ايران وارد شده    
 فولكلور و كلاسيك در    ت اعتقاد دارد كه مرزهاي ميان ادبيا      ،تاريخ ادبيات فولكلور ايران   

 مرزهـاي   ،تـوان ماننـد ادبيـات فولكلـور و كلاسـيك در غـرب               ايران سيال است و نمي    
 از سوي ديگر، هنرهاي گوناگوني از باورهـاي عامـه           )16 (.مشخصي براي آنها تعيين كرد    

برخـي از ايـن   . انـد  ل شـده مردم ايران برخاسته و برخي هزاران سال دوام يافته و تكمي ـ        
هـاي دور     هاي آييني ايراني از گذشـته       نمايش. اند  ثر ساخته أهنرها نيز هنرهاي ديگر را مت     

انـدك باورهـاي مـذهبي و ملـي          هاي بعد اندك    در ميان مردم ايران رايج بوده و در دوره        
، خـواني   نقـالي، شـاهنامه  .انـد  هايرانيان در قالـب هنرهـاي آيينـي گونـاگون تجلـي يافت ـ            

هاي مذهبي و   هنرهايي هستند كه تحت تاثير آيين …زني، تعزيه و      خواني، پرده   شوچاو
هـاي    انـد حماسـه     اين هنرهـاي آيينـي توانـسته      . اند   و ادامه حيات داده     ملي پديدار گشته  

هاي مختلف سينه به سينه بازگو كنند و          مذهبي و ملي ايرانيان را ساليان سال، براي نسل        
سواد جامعه را نيز از هويت ديني و ملي خـود آگـاه               عامي و حتي بي    طبقه   طريقاز اين   
شود و نقـال بـراي        هاي ملي و مذهبي از زبان نقالان براي مردم بازگو مي            داستان. سازند
گزيند و نيز براي توصيف بهتر  خانه را برمي  كردن مردم و گردهم آوردن آنها قهوه        سرگرم
ها، هزار مجلس     درت قلم و سحر و جادوي رنگ      جويد تا به ق     ها از نقاش مدد مي      صحنه

گونه كه پيش از اين اشـاره شـد، بايـد              همان )17(.از هزار افسانه رزمي و بزمي نقش كند       
سقانفار را نوعي معماري آييني به حساب آورد؛ چرا كه از يك سو براي برپاداشتن آيين               

 بـه كـار رفتـه در آن         سو هنرهـاي  ديگر  بنا گرديده و از     ) ع(الحسين االلهسوگواري اباعبد 
از . تلفيق و برداشتي از هنرهاي آييني رايج در روزگـار پديدآمـدن ايـن نـوع بناهاسـت                 

هاي به كار رفته در سقانفارها را از منظر صوري و محتوايي متاثر از                توان نقش   رو مي  اين
  :هنرهاي زير دانست
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  ـ نقالي  1
هـاي حماسـي       از داسـتان   هاي موجود در سقانفارها برگرفتـه       محتواي برخي از نقش   

نقش ضحاك، نبرد رستم با ديو سپيد و يا داستان فرهاد و شـيرين نـشان از                 . ايران است 
آن دارد كه هنر نقالي در آن زمان در منطقه مازندران رواج داشته است و كساني كـه در                   

از سـوي ديگـر، نقاشـي       . جستند  يافتند، در مجالس نقالي شركت مي       سقانفار حضور مي  
هـا    و داستانها هاي حماسي حكايت از ميزان تاثير اين حماسه        ين تصاوير و نقش   كردن ا 

  . در ميان عامه مردم و نيز براي هنرمند داشته است
  
  اي  خانه ـ نقاشي قهوه2

 را گردهم آورد و بـه        خود خانه براي نقال مكان مناسبي بود تا در آنجا مشتريان           قهوه
صل استراحت كشاورزان ساعاتي آنهـا را سـرگرم         هاي بلند زمستان و نيز ف       ويژه در شب  

گرفت   ها و توصيف بهتر، از نقش و نقاشي بهره مي           او براي جان بخشيدن به صحنه     . كند
نياز بـه تـك گـويي يـا مونولـوگ و نيـز              از سوي وي    و البته نحوه بازگو كردن مطالب       

و بـا   هنرمند نقـاش بـه مـدد تخيـل خـود            . برخي حركات نمايشي داشت   گيري از     بهره
ايـن  . كرد  اي نقاشي مي    هاي حماسي و ملي پرده      هاي نقال از داستان     برداشت از توصيف  

هاي رنگين كه البته پيشينه آنها به روزگار گذشته ايران و نقاشي بر ديوار قصرها و                  نقش
هايي متنوع و زيبا علاوه بر نقش بستن بر پـرده نقـال، بـر                 گشت، با رنگ    ها باز مي    ايوان

هـاي ملـي و روايـات          حماسـه  هـا،   موضوع اين نقاشي  . نشست  ميها نيز     خانه ديوار قهوه 
شد و از اين رو ايـن         از زندگي روزمره را شامل مي     اتي  مذهبي و تاريخي و گاه نيز لحظ      

  )18 (.اي شهرت يافت خانه نقاشي به نقاشي قهوه
  
  خواني  ـ پرده3

 سـيره اوليـا و       خوان ، فردي است كه بـه مـدد تـصاوير نقـش بـسته بـر پـرده،                    پرده
كشد كه اين شايد نقطه آغازي براي بيان تاريخ مقـدس             خودسري اشقيا را به تصوير مي     
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خواني هنر جان بخشيدن بـه تـصوير و بـه جنـبش درآوردن                پرده. استاز زبان تصاوير    
هـاي مـذهبي      گمـان نقـش     بـي ) 19 (.هاي منقوش است    هاي ساكتِ منعكس بر پرده      انسان

خوانان نبوده و نـوع       هاي پرده   هاي موجود در پرده      تاثير از نقش   موجود در سقانفارها بي   
البتـه ايـن را نبايـد       . يد اين موضـوع اسـت     ؤها م   هاي به كار رفته و اسلوب نقاشي        رنگ

هــاي  هــاي موجــود در ســقانفارها ظرافــت و جــذابيت نقــش فرامــوش كــرد كــه نقــش
 كه نقاشـاني نـه چنـدان        ها را ندارند و اين موضوع نيز شايد بدان سبب است            خوان  پرده
اما هالـه نـوراني كـه در تـصاوير منقـوش در             . اند  وش پرداخته قاي به ترسيم اين ن      حرفه

هاي موجود در     ن را گرفته است، بي تاثير از نحوه نقاشي        اسقانفارها گرد سيماي معصوم   
هـاي مهـم در پـرده در ايـن        همچنين سبك بزرگتر نشان دادن شخـصيت      . ها نيست   پرده
ها ماننـد نقـوش       سعي شده است تا در نقش      يا   خورد  ز تا حدودي به چشم مي     ها ني   نقش

امـا تركيـب بـسته و درهـم         . ها، اوليا شكيل و اشقيا كريه تصوير شـوند          موجود در پرده  
شود كه شايد به سبب كم بودن مكـان           هاي سقانفار مشاهده نمي     ها در نقش    تصاوير پرده 

 نقش را بر روي دو تخته كنار هـم رسـم   يكشده  است،  مينقاش مجبور  گاهي  بوده و   
كند كه خود نيز بر دشواري كار از يك سـو و كاسـتن ظرافـت نقاشـي از سـوي ديگـر         

  )20 (. استافزوده مي
  
  ـ تعزيه4

ويـژه در دوره      تعزيه، اين الگوي نمايشي فاخر در ايران، نمايشي آييني است كـه بـه             
اي بسياري دارد و علاوه بر به اجرا        ه  در اين نمايش كه پرده    . رسد  قاجار به اوج خود مي    

كند، در سراسـر      ن را نيز روايت مي    امعصومير  ب روز عاشورا، زندگي سا    يدرآوردن مصا 
اي ديگـر     هاي اين نمايش آيينـي در طـول سـال حرفـه             بازيگران نقش . ايران رواج دارد  

هاي  حوه لباسها و ن رنگ. كنند هاي اوليا و اشقيا را اجرا مي دارند، اما در ايام محرم نقش   
رو نمادگرايي رنگ در تعزيه بـسيار          از اين  .هاي آنهاست   اوليا و اشقيا خود بيانگر ويژگي     

با توجه به رواج    . شود  هاي پرده زن نيز مشاهده مي       اين نمادگرايي در پرده   . مشهود است 
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تـأثير از     هاي منقوش بر سقانفارها بي       در دوره قاجار نقش    ،داشتن تعزيه در سراسر ايران    
هاي نقاشي شـده را بـراي         هاي اجراي شده، صحنه     هاي تعزيه نبوده است و تعزيه       صحنه

  .ساختند يافتند، قريب به ذهن مي كساني كه در سقانفارها حضور مي
  

  هاي سقانفار نمادهاي به كار رفته در نقش
ها،   شناسي رنگ   در سقانفارها نيز هنرمند با بصيرت كامل و آگاهي از تأثيرات و روان            

هاي به كار گرفته شده در نقوش را          اي كه هريك از رنگ      گونه  ها رابه كار برده است، به     آن
هاي موجود در نقش ـ ائمه   توان به يكي از صفات شخصيت  براساس سنت و عرف، مي

هايي در طبيعت و جامعه، مانند شـب و روز   و دشمنان ايشان ـ و يا براساس پديده ) ع(
، )21(هـاي سـبز     هاي به كار رفته در سـقانفارها رنـگ          رنگ. و يا ظلم و عدالت نسبت داد      

 هستند كه خود معاني نمـادين خاصـي را     )26(، و سفيد  )25(، سياه )24(، زرد )23(، آبي )22(قرمز
  .كنند بيان مي

هاي مختلف آن نمادهـا و   همچنين، علاوه بر نمادگرايي رنگ در سقانفارها در بخش       
براي مثال، سـقانفارها در     . نمايد  جه مي رمزهاي گوناگوني به كار رفته است كه جالب تو        

در صحراي كربلا، در سردر تكيه و محـل عبـور و          ) ع(شباهت با مقام حضرت اباالفضل    
تـر در     جالـب . انـد   اسـت، قـرار گرفتـه     ) ع(رسيدن به تكيه كه نمادي از جايگاه حـسين        

معماري تكيه آن است كه از سه طرف بسته شده و طـرف چهـارم رو در روي سـقانفار     
 بالا به وسيله پلكاني     ةشود و راه ورودي به طبق       سقانفار در دو طبقه ساخته مي     . ز است با

  .شود بسيار شيبدار كه نشان از تعظيم بر عظمت آن است، طي مي
 نمـاد   ،همچنين بازبودن و راه داشـتن فـضاي سـقانفار بـه بيـرون از چهـار طـرف                  

طول و عـرض    . نايي است هماهنگي و پيوستگي انسان با فضاي بيرون يعني نور و روش          
طبقـه  . اكثر سقانفارها سه در چهار و نمادي از عدد دوازده و يا همان دوازده امام اسـت                

. پايين در سقانفار نمادي از عالم ماده و طبقه دوم نمادي از عالم بـالا و عـالم معناسـت                   
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زاداري ها در سقانفارها غالباً ده ستون يا دوازده ستون است كه با ده روز ع ـ                تعداد ستون 
  .ايام محرم تناسب دارند

اين بنـا در يكـي از روسـتاهاي شهرسـتان      : )Saqānefāre Jezin(سقانفار جزين 
 كـه در آن تـصاوير       بابلسر، به نام جزين، و در محوطة قبرستان روستا واقع شـده اسـت             

الحـرام سـال     محـرم 20بنـاي سـقانفار در   . خـورد   انساني، گياهي و هندسي به چشم مي      
آقا رسول رشـتي، سـاكن كنـوني مازنـدران            ه دست ميراز عبداالله، خلف حاج     ق ب .ه1323

  . ساخته شد
در روسـتاي  : )Saqānefāre Karim Kalā Oksar(سقانفار كريم كلا اُكـسر  
اي سـاحلي و در جـوار          كيلومتري فريدون كنـار، در جـاده       12كريم كلا اكسر، واقع در      

  . قرار گرفته استسواحل درياي خزر
سقانفار شياده، در روستاي بالا شياده، از توابع بند پـي غربـي بابـل، در                 :ياده سقانفار ش 

ق و طبقـة    .هـ1300تاريخ ساخت بنا در طبقة اول       . غربي واقع است    كيلومتري جنوب 26
  . ق قيد شده است.هـ1313دوم 

  . از توابع شهرستان بابلسر واقع شده استآباد عليدر روستاي : آباد سقانفار علي
افـروز، از     در روستاي ابوالحسن كلا، دهستان گنج     : )ع( حضرت ابوالفضل    سقانفار

  .غربي آن واقع است كيلومتري جنوب18توابع شهرستان بابل و در 
واقع در مسير جاده آمل به چمستان نور، جنـب امـامزاده حـسن              : سقانفار كچل ده  

  .ق است.رضا از بناهاي قرن نهم ه
ع در كمانگر كلا، در مـسير جـاده كمربنـدي           واق): دشت سر (كمانگر كلا   سقانفار  

فاقـد  : هاي آن عبارتنـد از      ويژگي. آمل به محمودآباد، جنب امامزاده محمد يوسف است       
  .نقوش تزئيني، داراي تزئينات چوب

كنار، سه راه مرزنگو      در روستاي واسكس، در مسير جاده فريدون      : واسكسسقانفار  
د هرگونه تزئين و نقش، داراي تزئينات چوبي، فاق: هاي آن عبارتند از واقع است، ويژگي 

  .اي در طبقه دوم، فضايي نسبتاً متفاوت و بزرگ هاي شيشه پنجره
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در روستاي نجار محله از توابع بخش دشت سرآمل قرار دارد؛           : نجار محله سقانفار  
هاي چوبي و نقوش انساني است و طبقه دوم دو قسمت صحن اصـلي                كاري  داراي كنده 

  .داردو صحن فرعي 
دان در مـسير جـاده كمربنـدي آمـل بـه              واقع در روستاي كهنـه    :  دان  سقانفار كهنه 

  . محمودآباد
واقع در روستاي زنگي كلا در راه فريدون كنار بـه    : كلا  سقانفار زنگي كلا يا زرين    

  .محمودآباد
واقع در روستاي حمزه كلا از توابع ساسـي كـلام يـا             : سقانفار حمزه كلا شش پل    

 هجـري قمـري     1312تاريخ سـاخت آن سـال       . غربي بابل   كيلومتري جنوب 8در  آباد    لاله
  .نوشته شده است

تـاريخ  . واقع در روستاي شرمه كلا از توابـع شهرسـتان بابلـسر           : شرمه كلا سقانفار  
  .ق به عمل كربلايي سعدلقا كبر ذكر شده است. ه1305 رمضان 5نقاشي بنا 

 ـ    : رودپشت وليك سقانفار  كيلـومتري شهرسـتان     16شت در   در روستاي وليكـرود پ
  . بابلسر واقع است

كلا يا كاري كلا از توابع دهستان بابل كنـار در             در روستاي كري  : كري كلا سقانفار  
هاي موجود در     براساس خط نوشته  . غربي شهرستان بابل واقع است      كيلومتري جنوب 22

مـشهدي  ق از سوي شخصي به نام كربلايي يوسف، ولـد مرحـوم             . ه 1317آن، در سال    
  .قربان ساخته شده است

  .واقع در روستاي هندوكلا در مسير جاده بابل به آمل: هندوكلاسقانفار 
 كيلـومتري شهرسـتان بابلـسر و در        12در روستاي فـولادكلا در      : فولادكلاسقانفار  

براساس نوشـته موجـود در بنـا، سـقانفار درسـال            . كنار تكيه و حسينيه واقع شده است      
  .لايي شعبان اسدالهي برپا شده استق توسط كرب. ه1346
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در محله حمزه كلاي بابل در محوطـه قبرسـتان و كنـار تكيـه               : كيجا تكيه سقانفار  
بناي اين سقانفار را دختري ثروتمند پس از رهايي از بيماري مهلك و بـراي     . واقع است 

  .اداي نذر خود ساخته است
ر جـاده كمربنـدي     در روسـتاي كـاردگر محلـه، در مـسي         : كـاردگر محلـه   سقانفار  

بـه سـبب شـفايافتن بيمـاران و         . فريدونكنار به آمل، در كنار امامزاده قاسم واقـع اسـت          
حاجت يافتن نيازمندان مورد توجه اهالي اسـت و بـر تـابلوي ورودي آن نوشـته شـده                   

: درباره ساخت بنا نيز چنين تحريـر شـده اسـت          ). ع(دارالشفاي حضرت اباالفضل  : است
اكبـر    ه سعي و اهتمام اوستا كامل آقاميرزا آقاسـاروي و اسـتاد علـي             تمام شد اين تالار ب    

  .1311نوايي به تاريخ جمادي الاول سال 
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  :نوشت پي
  

  .51ص ، 1381تهران، آگاه، هاي ادبي،  ـ  سيدحسيني، رضا، مكتب1
  .2، ص 1381رايس، ديويد تالبوت، هنر سوم، ترجمه ماه ملك بهار، تهران، علمي فرهنگي، ـ  2
نكه ساير هنرها چنـين هـدفي را   دهد، حال آ ـ  هنر ديني مخاطب خود را به عالم بالا و جهان معنا سوق مي      3

  .كنند دنبال نمي
  .آرشيو مركز تحقيقات سازمان صداوسيماترجمه احمد اخگري، ، ادبيات فولكلور ايرانيري، ي. ـ  سيپك4
  .165، ص 1366ش در ايران، تهران، جهاد دانشگاهي، يعناصري، جابر، نمايش و نياـ  5
  بيابان كربلا طش زآواي الع  رسد ـ  زين تشنگان هنوز به عيوق مي6
  . و مطالعات شهر بابلقات، دين و فرهنگ، مؤسسه تحقي2پورمحمد، نشريه چشمه، شماره . مقيمـ  7
  .گويند بان فارسي مي ـ  در برخي از روستاها به نفار، ديدگاه يا همان ديده8
ي فروشـندة آب و     نيز در زبان فارسي به معنا     ) Saqqa(همچنين واژه سقاء    . ـ فرهنگ معين ذيل واژة سقاء     9
  .دهنده است آب

  .ها در ساير نقاط ايران مشابهت داشته باشد رسد انگيزه ساخت سقانفارها با ساخت سقاخانه ـ  به نظر مي10
  .فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات فارسي..ياحقي، محمدجعفرـ 11
  .120ـ  همان، ص 12
سمان فـرو فرسـتاد كـه از آن بياشـاميد و درختـان را               اوست خدايي كه آب را از آ       (10ـ  سوره نحل، آيه      13

  )پرورش دهيد
هاي شاه عباسي، ترجمه شهريار ملكـي و هـادي اقدسـيه، تهـران،               گل،  اسليمي و ختايي  نست،  را. ـ  كونل  14

  .12 و 10فرهنگسرا، صص 
 از  ديـوان گروهـي   . رسـد   هاي كهن ايراني است كـه قـدمت آن بـه دوران آرياهـا مـي                 ديو يكي از واژه   ـ    15

واژه ديـو در اوسـتا بـه        . اخته شـدند  نكننده و مردود ش     اند كه پس از ظهور زرتشت، گمراه        پروردگاران آريايي بوده  
  . شود صورت دئو آمده است و در فارسي ديو گفته مي

  همانييري، . ـ  سيپك16
  .45عناصري، جابر، همان، ص ـ  17
  .105 تا 97، ص 1375هاي فرهنگي،  ژوهش تهران، دفتر پ،هاي ايران خانه بلوكباشي، علي، قهوهـ 18
  .173جابر، همان، ص . عناصريـ 19
  .200ـ همان، ص 20
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در آغاز بهار، زندگي سبز شاخ و برگ گياهان و نشاط طبيعت به             . سبز، رنگ بهار و رويش طبيعت است      ـ  21
در اسـلام نيـز،   . دده ـ هاي سبز، نوشدن جاودانه طبيعت را نويد مي        شود و تنوع رنگ     جسم و جان انسان منتقل مي     

  .دارد، رنگي مقدس و مورد ستايش است) ص(رنگ سبز به واسطه نسبتي كه با اهل بيت پيامبر
بيانگر هيجان، برافروختگي و قـدرت انـرژي درون اسـت، نمـادي از جنگجـويي، خـون و خـونريزي،                      ـ22

سـازد و     گـر مـي     ا جلوه مقاومت و شور انقلابي است؛ رنگي جذاب كه در عين حال، نشاط، جواني و سرزندگي ر               
در معناي خون و خونريزي، شقاوت و شـرارت، در          . اي از عشق آتشين و تمايلي مفرط را نيز به همراه دارد             نشانه

شـود و چنانچـه معنـاي مقاومـت و شـور انقلابـي آن مطـرح باشـد،                     لباس مخالفان و معاندان اوليـا متجلـي مـي         
  .دهد  جويي و مرگ سرخ را نشان مي شهامت
اما از جنبة معنوي، بسيار عميـق و قابـل          . گرا و سرد است     اين رنگ درون  .  شكيبايي است   و د آرامش نماـ  23

 برخوردار است كه قادر است مخاطبـان خـود را بـه تـأملي               اي  احترام است؛ اين رنگ از نيروي آسماني و بيكرانه        
كند و او را به عالم بـالا          مي نفوذ مي  دروني فرا بخواند؛ آبي نماد ايمان و معنويت است و تا اعماق روح و روان آد               

  .خواند فرامي
. شود هاست كه در طبيعت نيز انواع آن ديده مي ترين رنگ  ترين و درخشان    زرد در حالت خلوص، روشن    ـ  24

اين رنگ در آثار نقاشي با موضوعات . زرد روشن، نمادي از دانش، فهم انساني، روشنايي معنوي و نور الهي است          
كنـد؛ زرد طلايـي، نيـرو و درخـشش            بخشي جلوه مي     نوري آسماني و با قدرت روحاني و شادي        مذهبي، به مثابه  

. ن را دربرگرفته اسـت    ااي فروزان، سيماي مقدس     كند كه به صورت هاله      وزني را حكايت مي     غيرمادي، شفاف و بي   
تابـد تـا تـابش فـيض و        در آثار نقاشي دوره اسلامي نيز، رنگ طلايي آسمان به مثابه نوري جاودانه بر زمـين مـي                 

  .روشنايي الهي را بر جهان نشان دهد
 ــ برحسب سنت و عرف، اين رنگ، نماد سـوگ و عزاسـت و نيـز بـه منظـور نمايا              25 دن اعمـال زشـت و   ن

ي بـراي ايجـاد رعـب و     ا اين رنـگ نمـاد ظلـم و بهانـه    . گيرند  سياهكاري اشقياء و گنهكاران از اين رنگ بهره مي        
  .وحشت است

نه آرامش، سلامت نفس و روح و صـلح و دوسـتي اسـت و مفـاهيمي همچـون پـاكي، صـفا،                 سفيد نشا ـ  26
  .خلوص و قداست را در خود جاي داده است


